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اين كتاب داراي يك مقدمه و شش فصل است. در فصل يكم به 
ــترآباد در پايان قرن 19 و آغاز قرن 20 م پرداخته شده است.  وضع اس
ــال هاي 1909 م (1327  ــارزات مردم منطقه بين س ــل دوم به مب فص
ــوم،  ــال 1911 م (1329 ق) توجه دارد. در فصل س ــط س ق) تا اواس
ــتر آباد و بررسي مواضع انگليس و  ــنده به رشد ضدانقلاب در اس نويس
ــت. در فصول چهارم و پنجم جنگ داخلي  ــيه تزاري پرداخته اس روس
ــي قرار گرفته و كوشش  ــترآباد، مازندران و شاهرود مورد بررس در اس
ــي ماجراجويان و مزدوراني كه در  ــم به بررس ــنده در فصل شش نويس

خدمت شاه مخلوع قرار گرفته بودند، معطوف شده است.
ــيه بر  ــه، از تأثيرپذيري انقلاب 1905 م روس ــنده در مقدم نويس
انقلاب مشروطه كه رويكردي ضدفئودالي و ضدامپرياليستي داشت و 
ــي با انقلابيون ايراني ياد مي كند.  هم چنين از هم كاري انقلابيون روس
او عوامل مؤثر در انقلاب ايران را، كشاورزان، طبقه تازه تشكيل كارگر، 
ــت  ــمرد و علت شكس ــهري و بورژوازي ملي مي ش بورژوازي خُرد ش
ــورژوازي كمپرادور  ــد كه ب ــف طبقه كارگر مي دان ــلاب را در ضع انق
ــتند رهبري جنبش  ــان، توانس ــرال و برخي روحاني ــن داران ليب و زمي
ضدفئودالي را به دست بگيرند. زيرا به سبب شركت گسترده ى گروه ها 
ــن داران ليبرال، بخش اعظم روحانيان،  و طبقات مختلف همانند: زمي
بورژوازي كلان، تاجران خرد و متوسط، صنعت گران و فقيران شهري، 
مرزبندي مشخص طبقاتي در اردوگاه مشروطه خواهان وجود نداشت و 

كنترل به دست مجامع ليبرال افتاد.
نويسنده در مرحله دوم انقلاب، از فعال شدن كشاورزان، كارگران 
ــات و اقدامات اين  ــخن مي راند. اعتصاب ــهري س و بورژوازي خرد ش
ــازش با حكومت  گروه ها، بورژوازي كلان و زمين داران ليبرال را به س
ــتن مجلس و سپس تعطيلي آن ،  ــاند و حكومت نيز با به توپ بس كش

فصل جديدي پيش روي مبارزان گشود. 
ــان همراه بود و به  ــب و مجازات آزادي خواه ــوم با تعقي دوره ى س

جنبش ضداستبدادي منجر شد. شعله ور شدن قيام آزادي خواهي در تبريز، 
ــرنگوني محمدعلي  قيام هاي گيلان و مناطق بختياري، فتح تهران و س

شاه و انتخاب احمد ميرزا به عنوان شاه جديد، نتايج اين دوره بود.
نويسنده نيمه دوم سال 1909 م (1327 ق) را چهارمين و آخرين 
ــال 1911 م (1330 ق) با  ــان س ــد كه در پاي ــلاب مي دان دوره ى انق
ــركوبي آن پايان گرفت. در اين دوره، طبقات انقلابي و ضد انقلاب  س

از هم متمايز شدند. 
ــندگان را درباره ى دوره ى  ــاير نويس ــف علت عدم توجه س ماتوي
ــي  ــيتوف و گ. م. پتروف، به مبارزات سياس ــورد نظر، مانند گ. ش م
ــال هاي 1911 و 1912 م، تأثيرپذيري از كتب نويسندگان  اجتماعي س
ــي زبان به خصوص سرپرسـي سـايكس و مورگان شوسـتر  انگليس
ــاره ى رويكردهاي  ــود درب ــد. ماتويف ياد آور مي ش ــي مي دان آمريكاي
ــتي نسبت به انقلاب ايران (1911-1905 م) آثار  دولت هاي امپرياليس
ــب است و علي رغم برخي نواقص  لنين، ايوانف، ك.آ. بولدويرف مناس
ــتند ترين و مفصل ترين توصيف از  كه در كتاب ايوانف وجود دارد، مس

مبارزه مردم ايران عليه ضدانقلاب در همين كتاب موجود است.
در فصل نخست، نويسنده ابتدا محدوده ى ايالت استرآباد، تفكيك 
ــين، رقابت بين تركمانان گوكلان و  ــين و فارس نش مناطق تركمن نش
يموت و ارتباط گوكلان ها با خان هاي بجنورد به خاطر هم جواري نقش 
ــترآباد درخصوص دريافت  ــاي گوكلان در هم ياري با حاكمان اس رؤس
ماليات كه البته در ازاي آن از دولت، مواجب و هدايا دريافت مي داشتند، 
ــي مي كند. واليان استرآباد از  ــپس طوايف يموت را بررس ياد مي كند. س
دشمني بين قبايل سود  مى جستند و به كينه هاي آنان دامن مي زدند و با 
ارسال تحف و هدايا، چهره هاي روحاني متنفذ و ريش سفيدان آن ها را به 
سمت خود جلب مي كردند. ماتويف مي نويسد: با شروع انقلاب مشروطه، 
ــترآباد از آن ها عليه انقلابيون شهر و روستا استفاده  ارتجاعيون ايالت اس
ــپس توجه ماتويف به گنبد كاوس كه در آن زمان، يك روستا  كردند. س
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بود، معطوف مي شود. اين روستا به دليل اقامت كميسير مرزي روسيه در 
ــيار مرزي روسيه در ايران به طور  ايران، اهميت پيدا كرد. منصب كميس

رسمي در 1898 م (1316 ق) به وجود آمد. 
ــت كه پاره اي از پيروزي هاي دولت ايران  ماتويف بر اين باور اس
درميان قبايل تركمن، از پيامد هاي ايجاد كميسيارياي مرزي روسيه در 
ايران است كه هيچ گاه اهميت آن با كميسيار ايراني و ساير داروغه هاي 

تركمن قابل قياس نبود. 
در ادامه، شهر استرآباد كه در اواخر قرن 19 م حدود 12000 هزار 
ــيد  ــت و در آغاز قرن 20 م تعداد آن ها با 20,000 نفر رس ــكنه داش س
مورد توجه ماتويف قرار گرفت. استرآباد مركز مراسلاتي تجارت داخلي 
ــيه بود. مهم ترين  ــول روس ــترآباد و مركز اقامت والى و كنس ايالت اس
مركز تجارت خارجي ايالت استرآباد، بندر گز بود كه در آستانه قرن 20 
م رشد چشم گيري داشت و شعبه اي از بانك استقراضي روس در آن جا 
فعاليت مي كرد. از بندر گز كالاهاي روسي مانند: پارچه، شكر، توليدات 
ــرقي ايران منتقل و توزيع مي شد. ماتويف  ــمال ش فلزي و غيره به ش
ــترآباد بود. ايجاد  ــاري فعال تر از اس ــد: بندر گز به لحاظ تج مي نويس
ــوراده» به قرارداد  ــتگاه دريايي روس هاي تزاري در جزيره ى «آش ايس
ــال 1828 م (1244 ق) برمي گردد كه دولت روسيه  تركمن چاي در س
ــت آورد.  ــق انحصاري تمليك ناوگان، جنگي درياي خزر را به  دس ح
ــتگاه دريايي روس ها،  ــلاش تركمن ها در حملات غيرمنتظره به ايس ت
ــاً در جهت از بين بردن زمينه هاي غارت گري تركمانان از طريق  دقيق
ــي بر كالاهاي آنان، صورت مي گرفت. نويسنده معتقد  نظارت و بازرس
است بر اثر نظارت روس ها، غارت گري درياي تركمانان در پايان قرن 
ــتانه قرن 20 م اين ايست گاه،  ــده بود. و در آس 19 م كاملاً متوقف ش

ابزار تكميلي فشار دولت روسيه در اين ناحيه بود. 
در فصل دوم از اقدامات انجمن استرآباد ياد شده است كه به مردم 
ــه مي كرد از پرداخت ماليات به عوامل دولتي خودداري كنند. در  توصي
ــار شديدي كه به روستاييان به خصوص در مناطق  اين زمان بر اثر فش
ــورش گسترده  ــد، اين دو منطقه شاهد ش ــك وارد ش كتول و فندرس
ــتاييان عليه خان هاي كتول و فندرسك بود. جبهه ارتجاع با قتل  روس
يكي از فعالان انجمن استرآباد به نام حاج رحيم خان مقصودلو فعال تر 
شد. 5000 نيروي تركمن ده ها روستا را غارت كرده و به آتش كشيدند 
ــترآباد را در محاصره خود گرفتند. تنها كميسيار مرزي روسيه بود  و اس
ــت. اگر چه فرصت به دست آمده به  ــهر بازداش كه آنان را از حمله به ش
ــت گيرند، اما  ــهر را به دس ــترآباد ميدان داد تا كنترل ش انقلابيون اس
رئيس دولت ـ سپهدار ـ خان  فندرسك را به رسميت شناخت و او را به 
ــد. دولت  حكومت ايالت منصوب كرد كه با واكنش انقلابيون مواجه ش

ناچار، نصرت االله خان اميراعظم را به حكومت استرآباد فرستاد. 
ــد قتل علي محمد خان كتول (حاكم كتول) و سپس  به نظر مي رس
ــترآباد به اشاره  ــتگيري خان فندرسك و قتل او در حوالي اس ــتور دس دس
ــد. اين حوادث اگر چه به پايگاه اجتماعي فئودال ها لطمه  دولت بوده باش
زد، اما محاصره ى امير اعظم و هم راهانش توسط تركمن ها در حوالي گنبد 
ــوز از فعال بودن نيروهاي ارتجاع در منطقه حكايت دارد؛ هر  كاووس، هن

چند امير اعظم با وساطت كميسيار مرزي از مهلكه نجات پيدا كرد. 
ماتويف براي توصيف كامل تر اوضاع ايالت استرآباد در پايان سال 

ــال 1911 م برخي جريانات اقتصادي را بسيار مهم  1910 م و آغاز س
مي داند. از جمله مي نويسد: در سال 1910 م، براثر زمستان بسيار سخت 
ــدند. آن مقدار كه زنده ماندند  ــام تلف ش و طولاني، 90 درصد از احش
ــيار نحيف شدند و در بهار مردند. او به نقل از «ايوانف» مي نويسد:  بس
خان هاي تركمن بدان جهت از شورش ضدانقلابي شاه مخلوع حمايت 
كردند كه به بازگشت دوباره ى مقررات دوره ى استبدادي چشم دوخته 
بودند. تركمانان عادي هم بدان دليل به شورش ارتجاعي پيوستند كه 

قحطي و گرسنگي گسترش پيدا كرده بود.
ــته هاي ماتويف در فصل سوم به رشد ضدانقلاب در استرآباد و  نوش
ــيه و انگليس، اقدامات تخريبي ارتجاع از 1910 م و  بررسي مواضع روس
تماس با ايلات قشقايي، كرد، شاهسون، و نامه نگاري به شاه مخلوع در ادسا 
و غيره مربوط مي شود. گزارش وزارت امور خارجه ايران به سفيران روس 
و انگليس در خصوص تحركات هواداران شاه مخلوع در تركمن صحرا آنان 
را به واكنش واداشت؛ «سازونف» به «خابايف» سروان سوار كه در ركاب 
ــاند كه در صورت صحت اين تحركات،  ــاه مخلوع بود رس محمد علي ش
ــاه مخلوع قطع خواهد شد و البته محمد علي ميرزا  حقوق بازنشستگي ش
ــد. ايالت استرآباد بر  ــد. اما دامنه ى فعاليت ها محدود نش ناچار به انكار ش
ــته شد؛ زيرا تصور برآن بود كه در استرآباد  گيلان و آذربايجان ارجح دانس
ــتند و شخص «آنا محمد ساري» نماينده اشراف قبيله  همه ياور وي هس

يموت، خود به ادسا رفت و وعده هاي مؤكد داد.
شورش تابستان 1911 م تصادفي نبود؛ زيرا موقعيت سخت اقتصادي 
منطقه كه پيامد زمستان طولاني و بسيار سخت آن بود، موقعيتي مناسب 
ــراف تركمن برعكس مردم  ــراي نارضايتي مردم فراهم كرده بود. اش ب
عادي كه بي صبرانه جهت قانوني كردن چپاول خود منتظر بودند، نگران 
ــبت به قيام  ــلاح و دريافت نظر ديگر ايالات نس ميزان مواجب، تهيه س
عليه دولت بودند كه در اين خصوص نماينده محمد علي ميرزا «منتظم 
الملك ـ كه از ادسا به ميان تركمانان آمده بود پاسخ هاي اطمينان بخش 
به آنان داد و البته بعد ها مشخص شد بيشتر وعده ها تحقق ناپذير است. 
ــدند؛ مجلس سعي كرد  دولت و مجلس تا حدي از اوضاع منطقه آگاه ش
با پرداخت جريمه هاي تركمانان در آلاماني كه به ماوراء خزر كوچ كرده 

بودند، دل آنان را به دست آورد، اما سودي نداشت. 
ــپس در خصوص موضع گيري انگليسي ها اين نكته را  ماتويف س
ــاس منفي آن ها نسبت به شاه مخلوع نه به جهت  ــد كه احس مي نويس
طرف داري آن ها از رژيم مشروطه بلكه نگراني آن ها، نزديكي روسيه و 
محمد علي ميرزا در صورت به قدرت رسيدن شاه مخلوع بود كه بالطبع 

بر منافع انگليس ها در ايران زيان وارد مي آورد. 
ــوع در وزارت خارجه  ــاه مخل ــأله ش ــد درخصوص مس ــه نمان ناگفت
ــيه و عوامل آن در انگليس و ايران، چندان هم خواني وجود نداشت؛  روس
ــفير روسيه در  ــول عام تزاري در تهران با س زيرا اقدامات پاخيتيانف كنس
ــفير روسيه در لندن ـ  ــكي ـ هماهنگ نبود. هم چنين س تهران ـ پوكلفس
گراف بنكندورف (Graff Benckeadorf) به شدت با حمايت روسيه از 
ــد اجازه به شاه در بهره برداري از  محمد علي ميرزا مخالف بود. و ياد آور ش
مرزهاي روسيه تمام مسئوليت بلوا را بر دوش روسيه مي گذارد؛ ضمن آن 
كه شاه مخلوع مرد ضعيفي است و درصورت پيروزي هم بي اتكاي روسيه 

نمي تواند سرپا بماند و اين امر به روابط روسيه خدشه وارد مي كند. 
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فصل چهارم كتاب به آغاز جنگ داخلي استرآباد مربوط مي شود و 
نيز عوامل انتقال محمدعلى شاه مخلوع به خارج از روسيه. مسافرت به 
ــيه، فضاي دائمي مراقبت پليس را از بين مى برد و دولت  خارج از روس

روسيه را هم از مسئوليت نظارت بر اعمال او رها مى كرد.
ــت  ــوع درگيري مجلس و دولت در اين برهه موضوعي اس موض
ــد: در مجلس قدرت با  ــردازد و مي نويس ــف به آن هم مي پ ــه ماتوي ك
ــتاوردهاي انقلاب  بورژوازي ملي و خرده بورژوازي بود كه به حفظ دس
ــپهدار چنين ديدگاهي  ــود درحالي كه دولت به رهبري س علاقه مند ب
ــت وفقط دخالت ناصرالملك نايب السلطنه مانع استعفاي سپهدار  نداش
بود. سپهدار، دولت جديد را معرفي كرد. مجلس به تركيب دولت جديد 
رأي اعتماد داد، طرح وضعيت جنگي را تأييد كرد. دادگاه نظامي برقرار 
ــلاح و فعاليت انجمن ها و شوراها و تشكل هاي مختلف  ــد. حمل س ش
ــرار خدمتي را افشا  ــد. مجازات مرگ براي كارمنداني كه اس ممنوع ش
مي كردند، مقرر شد و مجازات اعدام براي قيام كنندگان عليه مشروطه. 

روزنامه هاي مخالف هم بسته شد. 
كميسيوني از دمكرات ها، ملي گرايان و اعتداليون و غيره براي هدايت 
و نظارت دولت تشكيل شد. هم چنين كميته امنيت ملي تشكيل شد و به 
فرمان اين كميته دستگيري هواداران شاه مخلوع آغاز شد. در اين گيرودار، 
سپهدار مجبور به استعفا شد و صمصام السلطنه كه وزير جنگ بود، رياست 
دولت را هم پذيرفت. با وجودي كه نيروهاي داوطلب مردمي را پيشتر خلع 
سلاح كرده بودند و مجاهدان آذربايجان هم در تابستان 1910 م در تهران 
ــط بختياري ها و نيروي پليس سركوب شده بودند نيروي مردمي در  توس
رشت شكل گرفت و به مازندران اعزام شد. هم چنين در تبريز و تهران به 
سامان دهي گروه هاي فدايي پرداختند. سردار محيي (معز السلطان) به عنوان 
والي مازندران و استرآباد منصوب شد و سريعاً نيروها را سازمان دهي كرد. 
ــه اي را زير چاپ بردند. مورگان  مطبوعات تهران هم مقالات پيكارجويان
شوستر هم از اوج گيري مبارزات سياسي ـ اجتماعي در راستاي اهداف خود 
بهره برد. او با مجلس و رئيس پليس تهران (يفرم خان ارمني) ارتباط برقرار 
ــورت مي داد. وثوق الدوله، وزير امور  ــلطنه و وزيران مش كرد. و به نايب الس
خارجه هم از اين كه روس و انگليس جلوي فعاليت  هاي تبليغاتي عوامل 
ــرزنش شدند و البته خود به سفير  ــاه مخلوع را نگرفته اند، س اطلاعاتي ش
ــد از آن جهت اين متن براي او ارسال شده كه انگليس  انگليس ياد آور ش
در مذاكرات خروج شاه از ايران در سال 1909 م (1327 ق) حضور داشته 
ــت. اما روس ها اعتراض كردند. و ادوارد گري وزير امور خارجه انگليس  اس
به دولت ايران اطمينان داد كه بازگشت شاه مخلوع به ايران بدون حضور 

روسيه انجام شده است.
به نظر مي رسد ماتويف جانب دارانه سعي در نشان دادن عدم دخالت 
ــيه در قضيه دارد. وي مي نويسد: «دولت تزاري اقداماتي مشخص  روس
ــدم مداخله به عمل آورد.» اما  ــتاي نظارت و پايبندي بر اصل ع در راس
در ادامه مي افزايد: «انسداد كامل مرز مشترك بيش از 2000 كيلومتري 
ــپس براي تأييد گفته هايش نمونه هايي از  ــت.» و س عملاً ناممكن اس
دستورات جانشين شوراي وزيران روسيه ـ استوليپين ـ را مي آورد كه به 
استاندار قفقاز و فرمانداري كل تركستان ارسال كرده بود. ماتويف اعتقاد 
ــئولين وزارت  دارد دولت تزاري خواهان برقراري رژيم قبلي بود ولي مس
خارجه آن كشور، امكان پيروزي محمد علي شاه را به خاطر عدم پايگاه 

گسترده مردمي ضدانقلابيون ناممكن مي دانستند. 
ــاورزان با گروه هاي ضدانقلاب  فصل پنجم كتاب به مبارزات كش
ــترآباد،  ــگ داخلي در ايالت اس ــت عنوان جن ــاص دارد كه تح اختص

 مازندران و شاهرود ياد شده است.
ــي بزرگ ترين موفقيت  ــه مقاومت ــترآباد بدون هيچ گون ــغال اس اش
ــروطه خواهان راه يافت  ضدانقلاب بود. با ورود اينان هراس در دل مش
ــيه ـ از  ــول روس ــيه پناه بردند و ايوانف ـ كنس ــول گري روس و به كنس
شعاع السلطنه التزام كتبي مبني بر عدم آزار آنان گرفت. اما شيخ حسين 
ــد. ماتويف مي نويسد:  ــترآباد فراري داده ش مقصودلو رهبر مجاهدان اس
ــيار ناچيز بود.  ــترآباد بس ــع اقتصادي و اجتماعي ضدانقلاب در اس مناب
ــات مي پرداختند. تمايلات  ــلاح هاي جديد و مهم آنان بايد به تأمين س
غارت گرانه در تركمانان بسيار افزايش يافت. شاه مخلوع ساعد لشكر را 
ــر قدرت باقي گذاشت (يعني والي گري استرآباد) درحالي  هم چنان بر س
كه وكيل الدوله مي نويسد: «از قرار مذكور محمد باقر خان سالار اكرم را 

احضار كرده اند كه حكومت استرآباد را به او بدهند.» (ص 272)
ارتجاعيون مازندران هم اعلام آمادگي كردند كه قرار شد يك اردو 

از راه شاهرود و يك اردو از راه مازندران به سوي تهران حركت كند. 
به نظر مي رسد برخي موفقيت هاي اوليه آنان در استرآباد و مازندران 
ــياري از اركان رسمي رژيم كنوني در  ــاند كه بس آنان را به اين باور رس
تهران و ايالات با بازگشت شاه مخلوع به طور جدي مقابله نخواهند كرد. 
ميل به غارت گري تركمنان شاه مخلوع را بر آن داشت شش روز پس از 

ورود به استرآباد، دستور به اخراج تركمن ها از شهر دهد.
ــورش هاي ضدانقلاب در آذربايجان،  ــاره بعدي نويسنده به ش اش
ــورش  ــت. اگرچه ش ــقايي اس ــتان و ميان قبايل قش ــتان، لرس كردس
ــورش آذربايجان به اشغال مرند و  ــتان به اشغال كرمانشاه و ش كردس
آستارا و اردبيل و ميانه و... منجر شد؛ اما در اين زمان بيشتر روستاييان 
و ساكنان شهري به كمك انقلابيون شتافتند و با خروج ضدانقلاب از 
ــغالي، آن جا را تحت تصرف خود  گرفتند. نويسنده از ارتباط  مناطق اش
ضعيف ضدانقلاب استرآباد و مازندران با ديگر مناطق سخن مي گويد. 
ــنده از عدم موفقيت ستون مازندران به دليل كمبود پول و سلاح  نويس
ــورش را از  ــي و رقابت بين رهبران ش ــاد مي كند. هم چنين بي نظم ي

دلايل عدم پيروزي ستون مازندران مي داند. 
ــاورزان در اشكال مختلف با گروه هاي ارتجاع همانند:  مبارزه كش
عدم پرداخت ماليات، عدم اجراي دستور عوامل اطلاعاتي شاه مخلوع 
و اطلاع نادرست به شورشيان دادن و هم چنين پيوستن شمار زيادي از 
روستاها به خصوص روستاهاي «گز» و كرد محله به يگان هاي دولتي 
ــو، هرچه اردوي  ــت. از آن س ــنده را به خود جلب كرده اس توجه نويس
ــت يگان هاي دولتي،  ــد، مقاوم ــلاب به تهران نزديك تر مي ش ضدانق
داوطلبان و اهالي محل در برابرشان بيشتر مي شد و ترس سردار ارشد 
(ارشدالدوله) از زودتر رسيدن سالارالدوله به تهران، باعث شتاب زدگي 
ــغال جاده ورامين كه  ــد. از اين رو در منطقه ورامين به جاي اش او ش
ــل  ــش روي يگان هاي دولتي و بختياري و فداييان با توپ و مسلس پي
بود، آن جا را به نيروهاي ارتجاعي بومي سپرد كه بدون هيچ مقاومتي 
ــت و  ــان و نيروهايش باز كرد و باعث شكس ــراي ورود يفرم خ راه را ب
ــد. خبر شكست اردوي سردار ارشد، شاه مخلوع را  تيرباران شدنش ش
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وادار به بازگشت به ساري و سپس به گميش تپه كرد و اين شكست به 
اعتبار او لطمه زد و برخي از او روي برگرداندند. تأمين نيروهاي دولتي 
ــورش ضدانقلاب در مازندران و استرآباد به ضدانقلاب  در سركوب ش
ــزرگان يموت، قاضي ها،  ــورايي از ب امكان تمركز دوباره داد و آنان ش

ريش سفيدان و روحانيان تشكيل دادند.
ــترآباد  ــته در منطقه اس ــد در اين زمان هر دو دس ماتويف مي نويس
ــختي بين نيروهاي دولتي و  ــدند. در منطقه ى بندر گز جنگ س فعال ش
ــت نيروهاي دولتي شد و سردار  ــيان درگرفت كه منجر به شكس شورش
محيي به سمت مازندران فرار كرد. پس از اين پيروزي، شورشيان مرتجع 
ــترآباد رفتند. در مازندران اسماعيل خان سوادكوهي مجدداً  به سوي اس
ــورش كرد. ماتويف هم چنين از غارت و چپاول شهرهاي  عليه دولت ش
ــط نيروهاي دولتي هم ياد مي كند. مقاومت كشاورزان در  مازندران توس

اين زمان، شاه مخلوع را واداشت از قفقاز نيرو استخدام كند. 
مطالب فصل ششم يا پاياني، مربوط به حضور شماري از مزدوران 
ــي در صفوف ارتجاع، دفاع سرسختانه ى كشاورزان عليه ارتجاع  روس
ــتاي راميان و حوالي، تلاش هاي دولت تزاري  به خصوص مردم روس
و انگلستان عليه حضور شوستر در ايران و اولتيماتوم روس به ايران و 

شكست ضدانقلاب و خروج محمد علي ميرزا از ايران بود. 
ماتويف معتقد است: «دولت تزاري در ارائه ى كمك به ضدانقلابيون 
ايراني در پايان سال 1911 و آغاز سال 1912 م حضور مستقيم نداشته 
است.» بلكه آنان براساس ابتكار شخصي خود در ايران حضور يافتند. اما 
اين نكته را ياد آور مي شود كه: «وزيران تزاري ضمن ادامه ى رويكرد به 
طرح هاي ارتجاعيون تندرو در ايران، ابتدا خروج ماجراجويان و مزدوران 
از روسيه با هدف كمك به محمد علي را ناديده انگاشتند. پرواضح است 
دولت مردان تزاري بر اين پندار بودند كه اين افراد بتوانند در روند جنگ 

شهري به نفع ارتجاعيون تغييري به وجود آورند.» 
ــاهرود به  ــو حضور ده ها تن از فداييان تبريزي كه از ش از آن س
ــتر كرد،  ــاورزان را براي مبارزه بيش ــده بودند، آمادگي كش ــان آم رامي
مقاومت سرسختانه اهالي راميان، ارتجاعيون را مصمم به نابودي آن ها 
ــت خود آنان شد. ماتويف علت عدم پيروزي  كرد، ولى منجر به شكس
شاه مخلوع را «دلاوري بي حد و حصر و فداكاري كشاورزان» مي داند. 
ــتر به طور جدي توافق نامه هاي  ــد تلاش هاي شوس ــپس مي نويس س
ــديد اختلافات روس و  ــس ـ روس را تهديد مي كرد. او براي تش انگلي
ــي را به  ــيراز و اصفهان عوامل انگليس انگليس، علاوه بر آن كه در ش
نمايندگي ماليه منصوب كرد. فرد ديگري به نام لكوفر را در آذربايجان 
ــت. كه به نظر ماتويف، انتصاب  ــئول اداره ماليه برگماش به عنوان مس
يك تبعه انگليس در قلمرو نفوذ روسيه، بي ترديد اعتراض دولت تزاري 
را دربردارد. به نظر مي رسد منظور نويسنده از قلمرو نفوذ روسيه، اشاره 
به قرارداد 1907 م باشد. با هم گرايي دولت انگليس با روسيه، شوستر 

ناگزير به تغيير انتصاب شد. 
ــيه در واقع مي خواست از چالش به وجود آمده  وزارت خارجه روس
ــتر از ايران، نهايت  ــراي عزل و انفصال شوس ــن روس و انگليس ب بي
ــرد مبني بر  ــليم ك ــتي به وزارت خارجه تس ــتفاده را ببرد و يادداش اس
ــه در املاك  ــاي ژاندارم هاي مالي ــه ج ــگاد قزاق ب ــي بري جاي گزين
ــفاهي وزير خارجه ايران به سبب  ــلطنه و هم چنين پوزش ش شعاع الس

رفتار تحقير آميز ژاندارم هاي ماليه نسبت به مترجمان كنسولي تهران. 
ــتر براي  ــلطنه (رئيس دولت) از شوس ــت صمصام الس با وجود درخواس
برداشتن ژاندارم هاي ماليه از املاك شعاع السلطنه، شوستر به پشتيباني 
ــتور امتناع كرد. بنابراين صمصام السلطنه و وثوق  مجلس از اجراي دس
الدوله (وزير امور خارجه) استعفا دادند و بحران كابينه كار را پيچيده تر 
ــيه ارتباط خود را با ايران قطع كرد و به دنبال آن نيروهاي  كرد. روس
ــي در انزلي پياده شدند. و دولت روسيه خواست هاي جديد مطرح  روس
ــتر و  ــاعته به ايران داد: 1ـ عزل مورگان شوس كرد و اولتيماتوم 48 س
ــران مبني بر اين كه خارجيان را بدون توافق  ــر 2ـ تعهد دولت اي لكوف
هيأت نمايندگي روس و انگليس به خدمت نخواند. 3ـ پرداخت غرامت 

دولت ايران در قبال هزينه لشكركشي كنوني روسيه به ايران. 
ــهرهاي ايران اعتراضات گسترده به وجود  در برابر اولتيماتوم، در ش
آمد. كالاهاي خارجي تحريم شد و گروه هاي داوطلبان براي مبارزه شكل 
ــرايط مجلس، اولتيماتوم را رد كرد. نيروهاي روسي هم  گرفت. در اين ش
از رشت عزم قزوين شدند و همه جا با مقاومت قهرمانانه مواجه گرديدند. 
ــي ها هم اگرچه به حمايت روس ها برخاستند اما نگران به قدرت  انگليس
رسيدن محمد علي ميرزا در اين شرايط بحراني بودند كه روس ها به آنان 

پاسخ دادند هيچ گاه قصد به قدرت رساندن محمد علي ميرزا را ندارند. 
ــد و دولت  ــت وثوق الدوله بند دوم اولتيماتوم حذف ش با درخواس
ــت و مجلس را منحل كرد  ــمي اولتيماتوم را پذيرف ــران به طور رس اي
ــد. مبارزات  ــاري مجلس را محاصره كردن ــاي پليس و بختي و نيروه
ــز و ... برپا  ــت، انزلي، تبري ــيه در رش ــت هاي روس مردمي عليه خواس
ــق توافقي كه بين  ــدند. طب ــركوب دولت تزاري مواجه ش بود كه با س
ــس در خصوص عدم حمايت از محمد علي ميرزا منتهي  روس و انگلي
با برقراري مجدد حقوق بازنشستگي وي و اعلان عفو عمومي از سوي 
دولت ايراني شد، به ايوانف ـ كنسول روس در استرآباد ـ اطلاع دادند 

كه زمينه ى حركت او را از استرآباد به باكو فراهم كند.
ــران به نقل از  ــولي در اي ــف درخصوص فعاليت هاي كنس ماتوي
ــيه در تهران ـ آورده است كه حركت آن ها  ــكي ـ سفير روس پوكلفس
ــيختگي خدمتي» بود زيرا نگرش هاي ارتجاعي داشتند، به  «لجام گس
ــتگاه اداري  ــليم پذيري ايرانيان عادت كرده بودند و در تركيب دس تس

محلي جاي گرفته بودند. 
ــاب فوق ضروري  ــه در خصوص چاپ كت ــان ذكر دو نكت در پاي
ــت آن كه جاي ارجاعات در پايان كتاب خالي  ــد. نخس به نظر مي رس
ــت. به رغم 394 شماره پي نوشت كه در متن كتاب آمده،  از حضور  اس
ــده از منابع مورد  ــت و خوانن ــت ها در پايان كتاب خبري نيس پي نوش
ــنده آگاهي پيدا نمي كند كه بي شك نقص مهمي است.  استفاده نويس
ــامي است كه نويسنده در ثبت آن ها دچار سهو  دوم درباره ى برخي اس
و خطا شده و يا آن طور كه در منابع مورد استفاده اش آمده بود، نوشته 

و مترجم  محترم نيز براساس فونتيك واژي، آن را آورده است. 
مانند: صيداالله خان (سعداالله خان مير فندرسكي حاكم منطقه فندرسك)؛ 
خليج حسن قلي (حسين قلي)؛ سيدي لشكر(ساعد لشكر يا محمد مهدي خان 
ساعد السلطنه)؛ سخي الممالك (عباس خان سهم الممالك پسر اسماعيل خان 
سواد كوهي)؛ كحارخان (قهار قلي خان سالار اشجع، خان منطقه بندر گز)؛ 

رشيدالسلطنه (رشيدالسلطان اصانلوي خواري) 

استرآباد در گذر تاريخ




